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يادداشـت: «مصلحت نظام؛ پاسـخ بـه مطالبه 
عمومى»؛ فتح  االله آملى (جوادى) 

ــامى 575 بدهكار  ــاون اول رييس جمهورى اس مع
ــت. اما يك  كلان بانكى را به قوه قضاييه اعلام كرده اس
ــش از دو برابر اين  ــمى تعداد آنان را بي خبرگزارى رس
تعداد اعلام كرده است. البته هنوز اسامى اين عده اعلام 
ــده... آنها كه سال هاست قرار است به مردم معرفى  نش
ــامى آنها در  ــوند، اما نمى شوند. سال هاست كه اس ش
ــوده و هرگز بيرون نيامده و  جيب رييس دولت قبل ب
حتى در دولت جديد هم تنها اسامى آنان به قوه قضاييه 
ــلم  ــت و نه به محضر مردم... قدر مس ــده اس اعلام ش
ــامى صريح و شفاف اين بدهكاران  براى عدم اعلام اس
ــده نظام بانكى، ملاحظات قابل قبولى وجود دارد و  عم
مصلحت انديشى هايى حتما با نيت سالمى در اين مورد 
وجود دارد كه شايد از منظر و نگاه بسيارى پذيرفتنى 
هم باشد، اما قدر مسلم هيچ مصلحتى مهم تر و فراتر از 
ــت و آبروى نظام اسلامى  مصلحت نظام و كشور نيس
ــركت و فلان  ــى مهم تر از آبروى اين فرد يا آن ش بس
بنياد يا بهمان سازمان است... با توجه به اينكه اين اعلام 
ــانى و شفاف سازى به يك مطالبه عمومى  و اطلاع رس
تبديل شده، شايسته آن است كه بدون درنظرگرفتن 
ــى ديگرى به اين مطالبه و خواست  هر مصلحت انديش

عمومى پاسخ داده شود. 

يادداشت: «علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد»؛ 
محمدرضا خباز

بحثى كه اين روزها در مجلس پيش آمده اين است 
ــيون هاى مختلف ابلاغ  ــس مجلس به كميس كه ريي
ــيون ابلاغ  كردند كه هر طرح و لايحه اى كه به كميس
ــود آن كميسيون موظف است نسخه اى از آن را  مى ش
براى مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد. به اين معنا 
كه اگر مجمع بما هو مجمع، كتبا به كميسيون ابلاغ 
كرد كه اين مخالف يكى از بندهاى سياست هاى ابلاغى 
است نمايندگان بايد به اين ابلاغ عنايت و توجه داشته و 
از كنار آن به سادگى عبور نكنند. در قانون اساسى آمده 
كه سياست ها به وسيله رهبرى ابلاغ مى شود و اگر در 
مجلس ناديده گرفته شد، يكى از وظايف شوراى نگهبان 
ــت كه سياست هاى ابلاغى كه از سوى رهبرى  اين اس
ــر مصوبه اى خلاف  ــته و اگ ــده را مدنظر داش ابلاغ ش
ــد. بنابراين اگر مصوبه اى  ــت ها بود آن را رد كن سياس
ــى و سياست هاى  ــرع مقدس و قانون اساس خلاف ش
ابلاغى باشد، شوراى نگهبان آن را نخواهد پذيرفت. نامه 
ــوراى اسلامى حاكى از اين است كه  رييس مجلس ش
قبل از اينكه مراحل پيموده شود و وقت مجلس گرفته 
ــود، خودمان به آن توجه كنيم، اگر توجه نكنيم از  ش
مصوبه نتيجه اى هم نخواهيم گرفت... ما تجربه بسيار 
ــال گذشته داريم. اگر در اين مدت  تلخى در هشت س
مسايل اينگونه رصد مى شد كشور دچار چنين حالتى 
نمى شد... علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. بنابراين 
قبل از اينكه مصوبات مجلس رد شود، بايد خود مجلس 
ــد كه خلاف  ــته باش مراقبت كند كه مصوبه اى نداش
ــد تا هم روند كارى از يك اتقان بالايى  سياست ها باش
برخوردار باشد و هم نمايندگان بهتر بتوانند مصوبات 
ــب كنند. به بيان ديگر هرچه مصوبات  محكمى تصوي
ــوى شوراى نگهبان برگشت داده شود به  كمترى از س

نفع كشور، مجلس و مردم خواهد بود. 

سـرمقاله: «آيا «رفع تحريم ها» دكان اسـت؟»؛ 
سيدعابدين نورالدينى

 جديدترين اتهام افكنى آقاى روحانى عليه منتقدان 
يا مخالفان او به اين شرح است: «در كشور عده اى به نام 
اينكه بايد در برابر قدرت ها و ابرقدرت ها بايستيم، جيب 
ــارت كردند... نگذاريد  ــردم را زدند و اموال مردم را غ م
عده اى دو مرتبه با شعر و شعار ما را از راه بزرگى كه ملت 
ما در خرداد سال گذشته برگزيد و انتخاب كرد، منحرف 
كنند»... درخواست هاى مكرر رييس جمهور براى دفاع از 
توافق ژنو را كسى لبيك نگفت. اين بار او سعى مى كند 
به اين دوقطبى بار معرفتى بدهد و مختصاتى عقيدتى 
ــت كه پس از  ــاس اس براى آن ايجاد كند. بر همين اس
انگ زدن به منتقدان، حالا تلاش مى كند مبانى عقيدتى 
آنها را مورد هدف قرار دهد تا اين بار به رقيبان گفتمانى 
منتقدان، براى جلب حمايت از خود چشمك بزند. آقاى 
ــا اين اتهام اخير خود  ــى چه قبول كند چه نه، ب روحان
به جريان مقاومت، عملا تلاش كرده فرهنگ مقاومت 

و الگوى ايستادگى در برابر دشمن را «بى اعتبار» كند. 

سـرمقاله: «انتخابات سـوريه عبور از بحران»؛ 
سعداالله زارعى

13خرداد روز برگزارى انتخابات رياست جمهورى در 
سوريه است... اين انتخابات نشانه واضحى از عبور سوريه 
ــاب مى آيد... انتخابات در سوريه يك  از بحران به حس
ــت و مردم مى توانند به هريك از...  انتخابات واقعى اس
ــه نفر راى دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و  س
بخواهند به حكومت وى خاتمه دهند، كافى است كه به 
او راى ندهند يا به يكى از دو نفر ديگر راى دهند... غرب 
ــت كه هر سه كانديداى انتخاباتى در سوريه  مدعى اس
ــك طيف بوده و اين در واقع يك انتخاب داخلى از  از ي
ميان كانديداهاى نظام و يك آرايش حساب شده براى 
ــار اسد به حساب مى آيد... مخالفان  انتخاب مجدد بش
ــوريه كه طى سه سال اخير انواعى از  خارجى دولت س
برنامه هاى سياسى، نظامى، اقتصادى، امنيتى و... را براى 
اسقاط دولت كنونى سوريه به اجرا گذاشته و به جايى 
ــيده اند، مى توانند گروه هاى ناظر خود را به سوريه  نرس

بفرستند و انتخابات را كنترل كنند. 

آينه 

«شاهنامه» خوانده اى؟
ــروعيت خود را  ــلطان محمود مش مى دانيم كه س
ــيان در بغداد كسب مى كرد و يكى از  از خلافت عباس
مهم ترين جنبه هاى خدمتگزارى به او، تعقيب و مبارزه با 
هر مخالف فكرى و غيرفكرى خلافت بود و از همه مهم تر 
گروه هاى شيعى مذهب، كه ظاهرا  همه آنها را «قرمطى» 
ــود. به قول  ــان آسان ش ــركوب ايش مى خواند تا كار س
خودش: از بهر خدمت عباسيان انگشت در جهان كرده 
ــت. قرمطى ها فقط اسماعيلى  بود و «قرمطى» مى جس
مذهبان نبودند و گاه شامل هر شيعى مذهب ديگر هم 
مى شدند، كه به طور طبيعى با خلافت و عمال خلافت 
سر ناسازگارى داشتند. در فتح همين رى هم گفته اند 
ــمارى از قرمطيان را از دم تيغ گذرانيد و  كه محمود ش
ــان را به  دار كشيد و كتاب هايشان را سوزاند.  اجسادش
در اواخر عمر فردوسى، خراسان دستخوش تاخت وتاز و 
گرفتار آتش تعصب ورزى ها و كينه جويى هاى فرقه هاى 
ــان، كه حتى ديگر  ــود، به ويژه كرامي ــده ب گوناگون ش
مذاهب اهل سنت را هم تحمل نمى كردند و سلطه خود 
را بر اركان حكومت غزنوى هم گسترده بودند. كرامى ها 
عقايد مخصوصى داشتند، مانند جسم انگارى خداوند و 
از اين قبيل. آنها براى تثبيت حقانيت خود از غارت اموال 
و حتى قتل مخالفان كوتاه نمى آمدند، يا اينگونه عقايد 
ــاب هاى شخصى و فرقه اى  را بهانه اى براى تسويه حس
ــوار، تفاخر آشكار  قرار مى دادند. در زمانه اى چنين دش
فردوسى به تشيع بسيار دليرانه بود: منم بنده اهل بيت 
ــن زادم و هم بر  ــتاينده خاك پاى وصى/ بر اي نبى/ س
اين بگذرم/ چنان دان كه خاك پاى حيدرم/ اما موضوع 
فقط به مدح اميرالمومنين على(ع) در ديباچه شاهنامه 
ختم نمى شد، بلكه فردوسى به جنگ عقايد رسمى رفته 
ــتند،  ــم مى پنداش بود: كراميه به نحوى خداوند را جس
ــى با الهام از آموزه هاى تشيع مى گفت: نيابد  اما فردوس
ــه راه؛ يا: به بينندگان آفريننده را/ نبينى  بدو نيز انديش
ــم آثار  مرنجان دو بيننده را؛ يا در همان ديباچه به رس
ــيعى بابى را به ستايش خرد و خردمندى اختصاص  ش
ــتند كه شاهنامه  داده بود. كراميه و امثال آنها مى دانس
رسانه اى بسيار نيرومند عليه عقايد ايشان است؛ به ويژه 
ــاهنامه» و به طور كلى  ــترين دلبستگان به «ش كه بيش
روايات ملى ايران، شيعى مذهب بودند، مانند ابومنصور 
عبدالرزاق همان كسى كه ماجراى مشهور «ضامن آهو» 
ــوان يكى از كرامات بارگاه  ــراى او رخ داد و آن را به عن ب
ــتاد  حضرت رضا(ع) براى ديگران نقل كرد و بايد از اس
بسياردان احمد مهدوى دامغانى سپاسگزار بود كه براى 

نخستين بار اين موضوع را مطرح كرد. 
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فرزانه ابراهيم زاده: افسانه ماهيان مى گويد «هم هوايى» يك 
نمايش مستند نيست، هرچند درباره سه زنى نوشته و اجرا 
شـده كه همه ما آنها را مى شناسيم و در كنارشان زندگى 
كرديم. به بهانه اجراى هم هوايى در تالار حافظ از او درباره 

ويژگى هاى اين نمايش پرسيديم. 

 تئاتر مسـتند از آن گونه تئاترهايى است كه يكى،  �
دوسالى در ميان هنرمندان تئاتر مورد توجه قرار گرفته 
و به آن مى پردازند. كار شـما هـم به نوعى در اين گونه 

دسته بندى مى شد؟ 
از نظر خودم نه. چون تعريف تئاتر مستند كلا متفاوت 
است. اين تئاتر به لحاظ تحقيق و مطالعاتى كه مهين صدرى 
ــتند در جامعه انجام دادند،  ــاس شخصيت هاى مس بر اس
ــت. اما بعد از انتخاب اين سه شخصيت مهين  مستند اس
صدرى بخشى از برداشت شخصى خودش و من به عنوان 
ــتان كرد. در نتيجه، اين كار در قالب  كارگردان را وارد داس
تئاتر مستند نمى گنجد چون واقعا تئاتر مستند مولفه هاى 
ــدن دارد و در قالب و فرم اجراى ما  ديگرى براى مستندش
نمى گنجد. به همين دليل هم هست كه ما نام هاى اصلى 
ــم كاراكتر را  ــما اس كاراكترها را نمى آوريم. چون وقتى ش
مى آوريد كلمه به كلمه مهم است. شما الان خبرنگاريد و با 
من مصاحبه مى كنيد و مى گوييد افسانه ماهيان اين جمله 
را گفت و من مى توانم به عنوان يك شخص مدعى باشم كه 
اين جمله را نگفته ام و شما بايد پاسخگو باشيد يا برعكس. 
در اين كار هم جاهايى اين كار را كرديم چون ما جزييات 
اين افراد را نداريم مثلا فيلم دادگاه هاى شهلا وجود داشته 
اما اطلاعات ما از كودكى و جنگ براساس تخيل نويسنده 
بوده و خانم صدرى براى خط و ربط نمايشنامه اين كار را 

كرده اند و در تعريف تئاتر مستند نمى گنجد. 
 ايده نمايش از مهين صدرى بود؟  �

بله. ايشان قرار بود سه سال قبل اين كار را انجام دهند 
و در صحبت با ايشان پيشنهاد اين طرح را به من دادند و 
ايشان تقريبا 15 ورژن نوشت. قرار بود پنج كاراكتر باشند و 

بعد ديديم همين سه كاراكتر هم كافى است. 
با آنكه متن مهين صدرى خيلى روان اسـت اما به  �

نظرم كارگردانى اين متن خيلى سخت است.  در حقيقت 
جز بازى و متن خوب، اين كارگردانى است كه به چشم 

مى آيد. 
خيلى. اين وظيفه كارگردان است كه بتواند چيزى كه 
ــته و ديالوگ وجود دارد را زندگى ببخشد و  به عنوان نوش
ــا كار سختى  ــد. كارگردانى مونولوگ اساس به تصوير بكش
ــم و از ذهن  ــى را اتود كردي ــيوه هاى مختلف ــت. ما ش اس

ــراح صحنه بتوانيم  ــجاع ط گذرانديم تا به همراه آقاى ش
ــت و به همان ظرافت كه  ــن فضا را درهم تنيده و يكدس اي
خانم صدرى در متن آورده نشان دهيم. هميشه هم گفته ام 
ــكل دادن و جان دادن تصويرهايى  طراح صحنه در سروش
ــت اگر جز اين باشد  ــت مهم اس كه در ذهن كارگردان اس
ــجاع  مى تواند به كار لطمه بزند. در مورد ايده هاى آقاى ش
ــن بود صحبت مى كرديم و در  ــا ايده هايى كه در ذهن م ي
ــيديم. سعى كرديم چيزى باشد كه  نهايت به اين فرم رس
ــن بيرون نزند و درواقع خودنمايى نكند. چون خيلى  از مت
وقت ها مى بينيم همه چيز چقدر زيباست ولى در خدمت 
ــد. سعى كرديم همه چيز با همان  كار مى تواند خوب نباش
ــود. مهين صدرى يك اتفافى را در متن،  ظرافت انجام ش
ــرده و كدگذارى انجام داده بود. انتهاى فعل يك  حادث ك
پاراگراف از مونولوگ هاى بچه ها به سر مونولوگ بعدى وصل 
مى شود. سعى كرديم در اجرا هم در نحوه چيدمان به اين 

كدگذارى برسيم. 
 در بروشـور نوشـته ايد نخواسـتيم قضاوت كنيد.  �

رنگ صحنه از سه رنگ سياه و سفيد و خاكسترى كه 
خاكسترى بر ديگر رنگ ها غالب است استفاده كرده ايد. 
انگار خواسته ايد از اين نگاه بى طرف در طراحى صحنه 

استفاده كنيد. 
به اين خاطر كه در طراحى صحنه آقاى شجاع وسواس 
داشت كه جاى خاصى و چيز خاصى را از لحاظ جغرافيايى 
و فرم رئاليستى در صحنه و لباس القا نكنيم. اينكه ببينيم 
ــت. اينجا مثلا زندان است، پادگان است، اين  اينجا كجاس
ــما تصوير نمى دهد كه آشپزخانه  ــپزخانه حتى به ش آش
رئاليستى است؟ سه ميز و با قفسه و وسايل آشپزى است. 
زنانگى اين زن ها نكته بسيار مهمى بود. خواستيم ضيافتى 
ترتيب داده شود. سفره هاى نمادين كه نماد زنانگى، عشق 
است اما هيچ غذايى در آن ديده نمى شود، اين همان چيزى 
ــت كه در اين زن ها ابتر مانده، مثل حلقه هايى كه روى  اس
بشقاب هاست و اين زندگى با كسى كه دوست مى داشتند 

كامل نشده و اين عشق و عاطفه تقسيم نشده است. 
 ايده آشپزى از كجا آمد؟  �

ــنامه را تكميل كرد و با من  خانم صدرى وقتى نمايش
ــورد صحنه نداد. اينكه  ــت كرد هيچ توضيحى در م صحب
موقعيت اين سه كاراكتر كجاست هيچ توضيحى ندادند و 
ايده آشپزى و آشپزخانه در اجرا شكل گرفت. حتى از خانم 
صدرى پرسيدم چطور اين را تصوير كرده ايد و ايشان گفتند 

كه به من مى سپارند. 
 اين سه زن، سه غذاى مختلف تهيه مى كنند و به جز  �

حلوا، غذاها را دور مى ريزند. برايم جالب بود يكى غذا، 

روايت افسانه ماهيان از «هم هوايى»: 

منتظر واكنش هاى تند بودم
مى

پيا
لاد 

مي
س:

عك

ــه  ــرم علي ــلام ج ــد از اع ــال و 11 روز بع او دو س
ــلطنه ترور شد. 25ارديبهشت سال 27 «احمد  قوام الس
ــران مصور و مدير  ــر ته دهقان» نماينده مجلس، ناش
«تماشاخانه تهران» با ارايه سند و مدرك مدعى شد كه 
قوام السلطنه عامل انگليس است و برنامه هايى كه به او 
ــود را به اجرا در مى آورد. اگرچه هيچ وقت  ديكته مى ش
مشخص نشد كه آيا بين اين افشاگرى و آن ترور خط 
و ربطى بوده يا نه، اما فردى كه به عنوان قاتل دستگير 
ــركت نفت وابسته به  شد «حسن جعفرى» كارمند ش
ــا همچنان نكات مبهم  ــتان بود. قتل دهقان ام انگلس
ــكيك  زيادى دارد. بعدها در قاتل بودن «جعفرى» تش

شد و بسيارى معتقدند كه قتل 
ــده اى همان زمان  كار او نبود. ع
ــن جعفرى»  ــه «حس ــد ك گفتن
ــورى – «روزبه»  ــو گروه كيان عض
ــت  ــزب توده ايران بوده اس در ح
ــنادى به دست آمد كه  بعدها اس
نشان مى داد قاتل فردى ديگرى 
ــران  ــام «قبادى» نامى از افس با ن
ــهربانى با نام مستعار  توده اى ش
ــد» و «دهقان نايينى» بوده  «جاوي
است. عده ديگر برآنند كه رزم آرا 
كه به تدريج از دربار فاصله گرفته 
ــه كودتا عليه شاه  بود و در انديش

ــت. در مورد دخالت  ــب داده اس ــود اين ترور را ترتي ب
احتمالى او نيز شواهدى ارايه شده است، از جمله اينكه 
مى گويند دهقان [در حالى كه با دست، جاى گلوله روى 
ــكمش را گرفته بود] به طرف راهرويى كه به خارج  ش
ــاختمان تماشاخانه منتهى مى شد به راه افتاد... با  از س
ديدن آن سه نفر با نگرانى بيش از حد فرياد كشيد: «منو 
به بيمارستان ارتش نبريد» مظفر بقايى در خاطراتش 
ــن جعفرى  مى گويد كه: «تا وقتى رزم آرا زنده بود حس
اطمينان داشت كه كشته نمى شود و همين طور هم بود 
و تا آن زمان جعفرى اعدام نشد.» «بقايى» اين احتمال را 
مى دهد كه «دهقان» با تمايل رزم آرا كشته شده باشد. 
ــتن در  ــت داش با اين حال رزم آرا و كيانورى هر دو دس
ــد. «بقايى» در توضيح پرونده  ــل دهقان را رد كرده ان قت
موكلش مى گويد: «كارمند شركت نفت بوده و توده اى 
ــال 25 بود كه كارگرها اعتصاب  هم بوده. در جريان س

ــه از زندان  ــود. قانعش مى كند ك كردند. زندانى مى ش
بيرونش بياورند به شرط اينكه وابسته به دستگاه بشود. 
ــود با  او هم قبول مى كند و اين ابتداى ارتباطش مى ش
رزم آرا... احمد دهقان{هم} با او صحبت هايى مى كنند 
چند تا مأموريت انجام مى دهد و بالاخره مى خواهندش 
به تهران مى گويند تو اين ماموريت آخرى را كه انجام 
بدهى ما تو را در مى بريم و پاسپورت و بليط  هم حاضر 
است، تو را مى فرستيم انگلستان هم براى معالجه هم 
براى ادامه تحصيلات. {حسن جعفرى} مى گويد من 
ــن شد كه اگر اين كار را بكنم اينها به فرض  برايم روش
اينكه مرا هم در ببرند مرا سر به نيست مى كنند. مرا با 
آن سوابق توى لندن ول نمى كنند 
ــود و  ــك وقتى زبانم باز بش كه ي
ــاگرى بكنم. و به اين نتيجه  افش
مى رسد كه محكوم به مرگ است 
و روى اينكه خودش را محكوم به 
مرگ مى بيند فكر مى كند كه حالا 
كه من مردنى هستم آن كسى را 
ــت من به اين  ــده اس كه باعث ش
ورطه بيفتم بكشم... كه آن{فرد} 
ــت.» با اين حال  «دهقان» بوده اس
ــده قتل «دهقان» به  ابهام در پرون
ــود. به  ــن جا محدود نمى ش همي
ــاب قاتل به  ــد از انتس نظر مى رس
ــده اند حتى  حزب توده يا رزم آرا خيلى ها منتفع مى ش
ــود «مظفربقايى»  موكل قاتل! ! تا جايى كه گفته مى ش
كه به درخواست «جواد جعفرى» برادر «حسن جعفرى» 
ــت او را پذيرفته بوده و در زندان هم با قاتل ديدار  وكال
يا ديدارهايى داشته عمدا از وكالت استنكاف مى كند تا 
«جعفرى» به دار آويخته شود. قتل كار هر فرد و گروهى 
ــود  ــن جعفرى» س بود و هر جريانى كه از اعدام «حس
ــى همكارش  مى برد اما «احمد دهقان» به خوش شانس
ــردبير «مرد امروز» نبود كه بالاخره  «محمد مسعود» س
يك روز قاتلش مشخص شد. خسرو روزبه چند سال بعد 
ــردبير مرد امروز اعتراف كرد و تيرباران  به جرم قتل س
ــد اما قاتل اصلى سردبير «تهران مصور» همچنان در  ش
ــت. «ابوالقاسم تفضلى» بعدا  تاريخ نامشخص مانده اس
ــى درباره اين قتل و فردى كه به عنوان قاتل اعدام  كتاب

شد نوشت، باعنوان: «بيگناهى كه به دار آويخته شد»

پرسش تاريخ
دنبال قاتل، 64 سال بعد از قتل روزنامه نگار

مهسا جزينى

خسرو روزبه چند سال بعد به 
جرم قتل سردبير مرد امروز 

اعتراف كرد و تيرباران شد اما 
قاتل اصلى سردبير «تهران 
مصور» همچنان در تاريخ 

نامشخص مانده است. «ابوالقاسم 
تفضلى» بعدا كتابى درباره اين 
قتل و فردى كه به عنوان قاتل 

اعدام شد نوشت، باعنوان: 
«بيگناهى كه به دار آويخته شد»

يكى دسـر و يكى غذاى متفاوت مى پـزد. اين هم با 
منظور انتخاب شده بود؟ 

بله. مهم بود كه كاراكترها چه غذايى مى پزند. ليلا يك 
ــت، درست است كه ممكن است با  زن مدرن امروزى اس
شهلا جاهد كمى متفاوت باشد اما او از يك جنس ديگر 
بوده است. خانم دوران هم كلا به لحاظ نسلى يك نسل 
قبل تر است و نوع زندگى و منش متفاوتى دارد. برايمان 
مهم بود كه چه غذايى مى پزند. ما كيك را در نظر گرفتيم 
و هر روز با تمام جزييات اين پخت وپز را تمرين مى كرديم. 
ــت مى دانيد كوهنوردها كيك  يك بار مهين صدرى گف
صعود دارند؟ واقعا نمى دانستيم. كوهنوردها وقتى صعود 
ــت دارند و  مى كنند كيك صعود را كه خيلى معروف اس
ــود اين كيك را مى پزند  وقتى يك نفر در كوه گم مى ش
ــهلا مى خواستيم غذايى بپزد كه  اما نمى خورند. براى ش
ــته باشد و حرارت  ــد و خيلى رنگ وبو داش گوشتى باش
ــد. در انتهاى  ــبيه به شخصيت خودش باش داشته و ش
نمايشنامه كه گفته مى شود اينجا دارالرحمه است يعنى 
سفره ها به سه قبر تبديل مى شود. به اين نتيجه رسيديم 
براى كاراكتر خانم دوران بهترين چيز، پختن حلواست و 
ــهيد دوران قرار مى گيرد. ضمن  ديس حلوا روى قبر ش
ــت و به عنوان  ــود غذا نيس اينكه حلوايى كه پخته مى ش

غذاى زندگى نيست. 
 مى تواند تمثيلى براى آن دو نفر هم باشد؟  �

بله براى خود من قبرهاى شهلا و ليلا بود. 
 احسـاس مى كردم بايد با نقش ليلا اسـفنديارى  �

احسـاس نزديكى كنـم اما با دو نقش ديگر بيشـتر 
نزديك شدم. به خصوص همسر شهيد دوران با بازى 

الهام كردا. 
ــت كه (شهلا و ليلا) پر از نقطه ضعف  دليلش اين اس
هستند و نقاط قوت هم دارند. در مورد شخصيت همسر 
دوران نقطه ضعفى ديده نمى شود. يك زن با تمام صبورى 
ــق و با يك قدرت در سكون و آرامش، نقطه خالى  و عش
ــتش داشته و  ــى كه دوس زندگى اش را پر مى كند و كس
عاشقش بوده مدت كمى با هم زندگى مى كنند و او شهيد 
مى شود و اين زن مى ماند. هيچ گاه فكر كرده ايم چه اتفاقى 
ــگ مى افتد؟ به زبان  ــهداى جن در زندگى بازماندگان ش
راحت است كه مى گوييم كسى سه فرزندش را در جنگ 
ــت. اين است كه شما اين شخصيت را  از دست داده اس

تقديس مى كنيد. شهلا هم يك جنبه شلوغ و ژورناليستى 
داشت. يادم هست هرجا مى رفتيد چند سال از شهلا در 
صفحه اول روزنامه ها نام برده مى شد و كاراكتر عجيبى هم 
داشت. حتى عكس ها و حالت دست هايش را كه مى بينيد 
شك مى كنيد كه آيا بازيگر بوده است؟ ليلا هم يك زن 
كوهنورد است كه در كنار دو شخصيت ديگر كمرنگ تر 
است. اين احساس شما به خاطر ويژگى هاى كاراكتر است. 

به خاطر تمرين هاى زيادى كه داشتيد اين تصور به  �
وجود مى آيد كه كسى ديگر نمى توانست اين نقش ها 

را بازى كند. 
ــناخت من از اين  ــم به اين خاطر و هم به خاطر ش ه
بازيگران است. مثلا با خانم كردا كار كرده  ام و مى دانستم 
ــد. ابتدا خودش  ــن نقش به خوبى ديده خواهد ش در اي
تعجب كرد كه قرار است اين نقش را بازى كند. در مورد 
ستاره اسكندرى هم همين طور كه قدرت بازى ايشان را از 
سال هاى دور در كارهاى دكتر رفيعى و نقش هاى خاص 
مى دانستم. اينها همه سليقه است، شايد كسى ديگر اگر 
اين كار را كارگردانى مى كرد بازيگران ديگرى را استفاده 
مى كرد. اما در مورد سارا بهرامى مى خواستم بازيگرى از 
ــتفاده كنم. به اين دليل كه ليلا را اگر  ــل جوان تر اس نس
هرطور ديگرى در نظر بگيريم مى تواند نمايندگى كند و 
به نسل  دهه هاى 60 و 70 نزديك تر است؛ از نوع پوشش 
ــى هاى دخترانه اى كه كاراكترهاى نسل جوان  تا سركش
دارند. اين است كه ترجيح دادم كسى باشد كه بتواند يك 

مقدار معرف اين جنس از شخصيت هم باشد. 
 صحنه  اعدام شهلا براى خودم صحنه هولناكى بود  �

و تا چند روز به آن فكر مى كردم. 
ــن هاى اوراكت و درشت  ــعى كرديم از ميزانس ما س

استفاده نكنيم و همه چيز خيلى نرم اتفاق بيفتد. 
مى دانـم خانواده شـهيد دوران قرار اسـت براى  �

ديدن كار بيايند. 
خانواده مقتول با پسرشان آقاى ياريار و فوتباليست ها 
براى ديدن كار آمده بودند. قصد قصه اين است كه گفته 

شود اعدام كار خوبى نيست و بايد فرهنگ سازى شود. 
 واكنش هاى منفى نداشتيد؟  �

خير اتفاقا خودم منتظر واكنش هاى تند بودم اما بعد 
انسانى بايد در نظر گرفته شود. خوشبختانه واكنش تند يا 

متعصبانه  نداشتيم. 


